
ë نقش حمایتی آشکار و سیاستگذاری پنهان
صنــدوق نوآوری و شــکوفایی با هــدف تأمین و 
توســعه کســب و کارهایی با پایه دانش ایجاد شــد. 
این صندوق به طور مشخص یک نهاد مالی است 
کــه اصلی ترین مأموریتش در حــوزه مالی تعریف 
می شود. اما به طور طبیعی باید در سیاستگذاری ها 
و جهت گیری ها نیز نقش داشته باشد مثل اینکه ما 
در چه حوزه هایی باید ورود کنیم تا رشد اتفاق بیفتد 
و در چه حوزه هایی اصلاً نباید وارد شویم که توسعه 
جهانی اصلاً به ســمت آن نمــی رود. پس علاوه بر 
بعد حمایت های مالی صندوق در سیاستگذاری ها 
نیز باید وارد شود. روشی که تاکنون در پیش گرفته و 

در آن مؤثر هم بوده است.
صنــدوق بخش عمــده ای از تســهیلاتش را به 
حوزه زیســت فناوری تخصیص داده است چرا که 
ایــن حــوزه برخلاف حــوزه پرتبلیغ نانو جای رشــد 
زیادی دارد. صندوق با تأمین مالی در حوزه هایی که 
نیاز جامعه در آن است، کارایی و سودآوری بیشتری 
دارد و نهایتاً موجب توسعه کشور می شود، افق های 
ســرمایه گذاری و پیشــرفت کشــور را جهــت دهــی 
می کند. در همین راستا صندوق در برخی حوزه ها 

اصلاً ورود نمی کند.
ë حاکمیتی هستیم اما مستقل عمل می کنیم

گرچــه صنــدوق بــه دلیل تعریــف، ذیــل نهاد 
ریاســت جمهــوری چارچوب های حاکمیتــی دارد 
اما چون نهادی حمایتی اســت در تصویب قوانین 
و مصوبات، دریافت ها و پرداخت ها مستقل عمل 
می کند و هیــأت امنایی اداره می شــود. اگر قرار بود 
سازمان های نظارتی و بازرسی مثل بانک ها به همه 
جزئیات عملکرد صندوق حساس باشند صندوق 
رویکــرد حمایتی اش را از دســت مــی داد. گرچه در 
حال حاضر از تمام نهادهای نظارتی یک نماینده 
در صندوق حاضر است. ما هر چند وقت یک بار به 
تمام ســازمان های آماری و نظارتی اعم از سازمان 
مدیریــت، دیــوان محاســبات، ســازمان بازرســی و 
نهادهای مختلف به جهت شفافیت مالی گزارش 
می دهیــم، لذا بــه ضــرس قاطع می گوییــم تمام 
اعداد و ارقام ما طبق چارتی است که برای صندوق 

تعریف شده است.
ë بسیاری از دانش بنیانی ها بوم کسب و کار ندارند

یکی از نقــاط قوت ما ارزیابی و نظارت جدی بر 
طرح های ارســالی اســت. در ارزیابی ها از شرکت ها 
می خواهیم که طرح توجیهی بیاورند و در این طرح 
پاســخ های قانع کننده ای برای ســؤالاتی مثل »این 
محصــول چقدر می فروشــد یا بازارش کجاســت« 
داشــته باشــند. جالــب اســت بدانیــد در ایــن دوره 

حتی برای برخی شــرکت های دانش بنیان نوشتن 
و ارائه طرح توجیهی جدید بود. آنها معتقد بودند 
مــا شــرکت دانش بنیــان هســتیم و ایــن بودجه را 
حاکمیت برای ما گذاشــته و شــما موظف هســتید 
کــه این پــول را تقســیم کنید و مــا در پاســخ به این 
شــرکت ها گفتیم حرف شما درســت اما نخستین 
کاری که یک شرکت، چه نوپا باشد، چه دانش بنیان 
و چه صنعتی باید انجام دهد این است که حداقل 
مــدل کســب و کار یا بوم کســب و کار داشــته باشــد 
چیزی که در تمام دنیا رسم است و خارج از قاعده 
نیســت. هر شــرکت بایــد بداند چــه کار می خواهد 
بکند، چه ارزشی می آفریند، کانال های درآمدی اش 
چیســت و در نهایت چه بازاری در انتظارش است. 
موضوعاتی که متأسفانه بسیاری از شرکت های نوپا 

نمی دانستند و برخی همین الان هم نمی دانند.

ë  سه ملاک مهم ما در مواجهه با شرکت های دانش
بنیان

در ارزیابی هایی که ما انجام دادیم مشخص شد 
بسیاری از شرکت ها که اتفاقاً دانش بنیان هم هستند 
هیــچ مشــتری ای ندارنــد، حتی مشــتریان دولتی 
کــه تخصصی محصولشــان هســتند خریدارشــان 
نیســتند. پس وقتی بازاری نیست و اصلاً تقاضایی 
برای ایــن محصول وجود ندارد چــرا باید حمایت 
کنیــم. از نظــر ما نتیجــه حمایت غیرکارشناســی و 
نادرست از شــرکتی که پاسخ درستی برای سؤالات 
توســعه بــازار ندارد چیــزی جز یک شــرکت دانش 
بنیــان بدهکار نخواهد بود.ما در ارزیابی ها بشــدت 
دقیق و کارشناســی برخورد می کنیم چرا که تجربه 
تلخ و شکســت خورده وام های زودبازده را در دوره 
قبــل دیده ایــم و نمی خواهیم تجربه ای شکســت 

خورده را باز تجربه کنیم. به طور مثال شرکتی، طرح 
20میلیارد تومانی تعریف کرده است در حالی که در 
ارزیابی ها مشخص می شود کل شرکت با 5 میلیارد 
هــم جمع می شــود و بــرای همین 5 میلیــارد هم 

زیرساخت ها فراهم نیست.
ملاک ارزیابی ما »بازار« اســت، بعــد از آن تیم 
اجرایــی. )آیــا تیــم اجرایی کننده هســت؟( و ســوم 
مطالعات اقتصــادی )گاهــی برخی طرح هــا بازار 
دارنــد، تیــم اجرایی خــوب هــم دارند اما ســودآور 
نیســتند و بازده اقتصادی ندارند، بنابراین شــرکت 

ورشکست خواهد شد.(
ë  انتخاب اندازه درست »شاخص اقتصادی« مهم

است
برخی شرکت ها اندازه به مقیاس خود را کوچک 
می گیرنــد و در ادامــه فعالیت شــرکت به مشــکل 
می خورنــد و طبیعتاً در ارزیابی ها رد می شــوند و از 
تسهیلات محروم. مثال این مورد شرکت های فولاد 
اســت. تجربه جهانی می گوید شــاخص اقتصادی 
شــرکت های فــولاد نباید کمتــر از پنــج میلیون تن 
باشــد وگرنه بهــای تمام شــده بالا مــی رود و وقتی 
بهای تمام شده بالا برود رقیب خارجی بازار داخلی 
را می گیــرد، ایــن در حالــی اســت کــه شــرکت های 
فولاد ما در بهترین حالت شــاخص اقتصادی شان 
یــک میلیون تن اســت و شــرکت زیانده محســوب 
می شــوند. یــا در بخــش تکنولوژی ما شــرکت های 
دانــش بنیانــی را داریــم کــه می خواهنــد بــا برنــد 
هوآووی رقابت کنند، اما مشــکل آنها این است که 
شرکت های داخلی هر قیمتی می دهند هوآووی از 
آنها پایین تر است، دلیل قیمت پایین هم شمارگان 
چندصد هزارتایی هوآووی در سراســر جهان است 
حال آنکــه ما در داخل شــمارگانی چنــد هزارتایی 
را شــاهدیم پس با احتســاب هزینه ها قیمت تمام 
شــده ما بالاتر می رود، شــرکت نهایتاً با وجود تمام 

حمایت ها زیان ده و شکست خورده می شود...
ë  سختگیری به سفارش شده ها، فرصت طلب ها و

بدحساب ها
این جمله خیلی بد اســت امــا برخی ها رک در 
چشــم ما زل می زنند و می گویند ایــن همه آدم در 
ایــن مملکت پول به جیب زده انــد چرا ما نتوانیم. 

2میلیارد تومان که برای شــما چیزی نیســت پس 
پــول طــرح ما - که معلوم نیســت ســودآور اســت 
یــا خیر - را بدهیــد و ما برویم. من شــرکت هایی را 
می شناسم که کارشــان بالا و پایین رفتن از طبقات 
نهادهــای حمایتــی مالی اســت تــا ببیننــد از کدام 
قســمت می توانند پول بگیرند. شرکت هایی که در 
ارزیابی حســاب بانکی شــان می فهمیم کلی چک 
برگشــتی و بدهی و قســط معوق دارند، خب ما به 

این افراد سخت می گیریم.
شــرکتی که بد حساب اســت، اعتبار درستی در 
فضای مالی کشور ندارد، چک برگشتی فراوان دارد 
)مــا یکی دو تا چک را بــا دیده اغماض می نگریم( 
و هیــچ تضمینــی بجــز چک و ســفته نــدارد و رقم 
درشتی هم می خواهد چنین شرکت هایی برای ما 
فاقد اعتبارند، ما به اینها هم ســخت می گیریم. ما 
به سفارش شده هایی هم که تعدادشان کم نیست 
سخت می گیریم، البته بوده اند سفارش شده هایی 
کــه طــرح هایشــان پــس از کارشناســی مشــمول 

تسهیلات و حمایت شده است.
ما به فرصــت طلب ها هم ســخت می گیریم. 
بــه طور مثال ما در لیزینگ اعــلام کرده ایم قیمت 
اعلامی تان را بگویید. ما 70 درصد قیمت معامله 
را وام می دهیــم، بعــد خریــدار 30 درصــد را ندارد 
کــه بپردازد پــس قیمت را بــالا می بــرد و روی 130 
قیمت گــذاری و اعلام می کند ما همــان 30 درصد 
را هم در وام بپردازیم یعنی کل مبلغ را وام بگیرد. 
گرچه ما در پیشنهادهای متعدد به ریاست صندوق 
خواســتاریم که دقیقاً تمام مبلــغ را وام بدهیم اما 
برخی از این دور زدن ها را مشــاهده می کنیم و این 

دروغ ها را نمی پذیریم.
ë صف های طولانی سهم خواهی 200 میلیاردی

همــان قــدر کــه ســخت می گیریم چشــم های 
اغماض مان نیز بیناســت. همان طــور که احتمال 
دارد برخــی شــرکت ها در بازپرداخــت به مشــکل 
بربخورنــد و نتوانند به تعهداتشــان عمل کنند اما 
نکتــه اینجاســت که این شــرکت ها نباید آمارشــان 
از 2یــا3 درصــد بیشــتر شــود در ایــن بــاره نهــاد 
بالادســتی ما باید این اختیار را بدهد که ما بعضی 
از وام هایمان را ببخشیم چون اساساً نهاد حمایتی 

هســتیم. نکته مهــم این اســت در قبــال صداقت 
صندوق توقع صداقت از شرکت ها را داریم تا چشم 
پوشی ها و آوانس ها عادت نشود و همه شرکت ها از 
مــا توقع حمایــت بی چــون و چرا و اغمــاض عدم 
پرداخت نداشته باشند. همچنان که اگر در روزهای 
اول صنــدوق محکــم در قبــال شــرکت هایی که به 
هــوای ســهم خواهی هــای 200 میلیــاردی صــف 
کشیده بودند نمی ایستاد امروز برنامه هایمان برای 
حمایت درست و اصولی از افراد و شرکت های بحق 

جلو نمی رفت.
ë خوشبختانه طرح های نابی به دست مان می رسد

کل پولی که تاکنون به دســت صندوق رسیده 
اســت 1400 تــا 1500 میلیــارد تومان بوده اســت. 
روزهــای اول شــرکت های ســفارش شــده و غیــر 
ســفارش شــده در صفی طولانــی توقــع وام های 
کلان  و  میلیــاردی   300 عیــار  تمــام  و  بی بهــره 
داشــتند امــا صندوق بــا برنامه ریزی ســعی کرده 
اســت پول جایی هزینه شــود که تعریف درســتی 
بــه  از آن شــده اســت. حــدود 800 میلیــارد آن 
مصوباتمــان اختصاص داده شــده و بخش باقی 
مانــده برای ســرمایه گذاری ها به کار گرفته شــده 
است. به عبارت درست تر مدیریت مالی صندوق 
دیگــری  و  ســرمایه گذاری  یکــی  دارد  بخــش  دو 
تضمینی که همان تخصیص اعتبار و تســهیلات 
به مصوبات است. بعضی دوستان انتظار داشتند 
مــا همــان روز اول همــه پــول را پخــش کنیــم در 
حالــی که اگــر این کار را می کردیــم الان دیگر پول 
نداشــتیم. رفته رفته طرح های نابی به دســت ما 
می رســد که کمــک نهادهای حمایتی چــون ما را 
می طلبــد. وقتــی صحبــت از طرح ناب می شــود 
یعنــی طرحــی کــه جهش هــای تکنولــوژی را بــه 
همراه داشــته باشــد. ما مکلف و موظف هســتیم 
بــه هر شــرکت دانــش بنیانــی که جــای جهش و 
پیشــرفت دارد، کمک کنیــم و انصافــاً دنبال این 
هستیم که کار شرکت را راه بیندازیم. البته برخی 
بــه مــا می گویند شــما می آیید که پــول ندهید اما 
ما بــه آنها می گوییم ما می آییــم که در چارچوب 
قانــون راهکاری پیدا کنیم که بــه تو پول بدهیم تا 

همین پول به ضرر تو نباشد.
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پوستین شرکت دانش بنیان را می پوشند و پول می خواهند
گفت و گو با مهرداد امانی، مدیر توسعه بازار صندوق نوآوری و شکوفایی:
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حمیرا علایی

ســال 89 بود که مجلس شــورای اســلامی در راســتای اجرای اصل 123 قانون اساسی، قانون 
حمایت از شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیان و تجاری ســازی نوآوری هــا و اختراعات را به 
تصویب رساند. با تصویب قانون مذکور مخترعین و مکتشفین و پژوهشگران جوان نسبت 
به تولید ثروت از علم امیدوارتر شــدند و مجدانه به پای اجرای قانون آمدند، سرانجام پس از 
طی مراحل پیچیده ای که از نظام بوروکراتیک می شناســیم در سال 92 رسماً قانون مذکور با 
عنــوان »صندوق نوآوری و شــکوفایی« روند اجرا را آغاز کرد. همین شــروع کافی بود تا خیل 
جوانان منتظر که کاسه صبرشان لبریز شده بود به سوی صندوق بشتابند و پیگیر مطالباتشان 
شــوند. مطالباتی که »مهرداد امانی« مدیر توســعه بازار صنــدوق نوآوری و شــکوفایی از آن 
به عنوان سونامی مطالبات دانش بنیانی یاد می کند و می گوید: در ابتدای شروع به کار صندوق 
بــه دلیل تمام تبلیغاتی که در دولت قبل صورت گرفته بود و انتظاراتی که شــرکت های نوپا و 
جوان کشــیده بودند ما با سونامی شــرکت هایی روبه رو بودیم که طلب دانش بنیانی و ارائه 
تسهیلات و حمایت از ما داشــتند. اما اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی چطور و چگونه این 
سونامی را پشت سر گذاشته و در حال حاضر چه خدماتی به این شرکت ها ارائه می کند با هم 

در ادامه می خوانیم، به دلیل محدودیت فضا سؤالات گفت و گو حذف شده است.

سونامی سهم خواهان میلیاردی از صندوق را پشت سر گذاشتیم


